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 به دنبال فلك
 

 نكرده یده ای زده بود فایبه هر در.  روزگاری هم بود از آن بدبختھا و فلك زده هایمرد. ی بود روزگاریروز
دا آنم و ید بروم فلك را پیبا. نمی دست بگذارم و بنشی شود دست روی آه نمینجوریا:  با خودش گفتیروز. بود

 .شمیندی بی خودم چاره ایست، برایاز او بپرسم سرنوشت من چ
 ؟ی رویزاد، آجا میآدم: گرگ جلوش را گرفت و گفت. ك گرگید به یرفت تا رسرفت و . پا شد و راه افتاد

 .دا آنمی روم فلك را پیم: مرد گفت
ش یدوا.  آندیشه سرم درد میگرگ سلام رساند و گفت هم« به او بگو یش آردیدایترا خدا، اگر پ: گرگ گفت

 »ست؟یچ
 .و راه افتاد. باشد: مرد گفت

پادشاه تا .  آردی آه پادشاه آنجا در جنگ شكست خورده بود و داشت فرار میھرد به شیباز رفت و رفت تا رس
 ؟ی روی مرد، آجا میآها: چشمش افتاد به مرد گفت

 .دا آنم و سرنوشتم را عوض آنمی روم فلك را پیقربان، م: مرد گفت
 خورم، تا یگھا شكست م چه من در تمام جنی از قول من هم بگو برای روین راه را میحالا آه تو ا: پادشاه گفت

 ك دفعه هم دشمنم را شكست نداده ام؟یحال 
ران و سرگردان یح. ی هست و نه راهی اید آه نه آشتید. اید به آنار دری آه رفت رسیآم. مرد راه افتاد و رفت

 ،ی رویآجا م:  سرش را از آب درآورد و گفتی گنده ایمانده بود آه چكار بكند و چكار نكند آه ناگھان ماه
 زاد؟یآدم

 .ق ندارمی توانم جلوتر بروم، قایگر نمین آه دیاما مثل ا. دا آنمی روم فلك را پیآارم زار شده، م: مرد گفت
شه ی آه چرا همی از او بپرسیدا آردی فلك را پی برم به آن طرف به شرط آنكه وقتیمن ترا م:  گنده گفتیماه

  خارد؟یدماغ من م
د ی، دیید به جایآخر سر رس. مرد به راه افتاد. ایآول آرد و برد به آن طرف در گنده او را یماه. مرد قبول آرد

 باغ هزارها یتو.  دهدی آولش گذاشته و دارد باغش را آب می رویلی شلوارش را بالا زده و بی پاچه هایمرد
 ی بود آه آب تو همییك چند تایاما . رداشته بود ترك بی آبی از آرتھا از بیلیخاك خ.  بزرگ و آوچك آرت بود،

 . آردی آنھا ول می زد و باغبان باز آب را تویآنھا لب پر م
 ؟ی رویآجا م: دیباغبان تا چشمش به مرد افتاد پرس

 .دا آنمی روم فلك را پیم: مرد گفت
 ؟یی به او بگوی خواهیچه م: باغبان گفت
 . دهمیهزار تا فحش م. می دانم به او چه بگویش آردم میدایاگر پ: مرد گفت

 .فلك منم. حرفت را بزن: باغبان گفت
 ست؟ین آرتھا چینم ایاول بگو بب: مرد گفت

 .ن استی زمی روینھا مال آدمھایا: باغبان گفت
 مال من آو؟: دیمرد پرس

ل را از یاد بیمرد با خشم ز.  را نشان داد آه از شدت عطش ترك برداشته بودیباغبان آرت آوچك و تشنه ا
حالا . نش درست شدیخوب، ا: راب شد گفتی آه سیحساب. را برگرداند به آرت خودشد و سر آب یدوش فلك قاپ

  خارد؟یشه می گنده همینم چرا دماغ آن ماهیبگو بب
 جا ی افتد و حال ماهید، لعل می سرش بزنیاگر با مشت رو. ر آرده ماندهیك تكه لعل گی دماغ او یتو: فلك گفت

 .دی آیم
  دشمن را شكست نداده؟ً خورد و تا حال اصلایشه شكست میهمپادشاه فلان شھر چرا : مرد گفت

د شوهر ی خواهد شكست بخورد بایاگر نم. آن پادشاه زن است، خود را به شكل مردها درآورده: فلك جواب داد
 .آند

 ست؟یش چی آند دوایشه سرش درد می آه همیآن گرگ.  خوبیلیخ: مرد گفت
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 .ردی گیگر درد نمیبخورد، سرش د را یاگر مغز سر آدم احمق: فلك جواب داد
ش یدایپ: دید پرسیتا مرد را د.  گنده منتظرش بودیماه. ایمرد شاد و خندان از فلك جدا شد و برگشت آنار در

 ؟یآرد
 .میا بعد من بگویاول مرا ببر آن طرف در. آره: مرد گفت

 ی با مشت تویكید یبا. ر آرده و ماندهیك لعل گی دماغت یتو: مرد گفت. ای گنده مرد را برد آن طرف دریماه
 .یفتد و خلاص بشویسرت بزند تا لعل ب

 .ا تو خودت بزن، لعل را هم برداریب:  گنده گفتیماه
 .آرت خودم را پر آب آرده ام. اج ندارمیزها احتین چیگر به ایمن د: مرد گفت

د و یشش رسیمرد آه پ. پادشاه چشم به راهش بود. چاره التماس آرد به خرج مرد نرفتی بی گنده یچه ماههر 
ن به یر و بنشی بفھمد مرا بگین آه آسیا و بدون ای، بیحالا آه تو راز مرا دانست: ف آرد، به او گفتیه را تعریقض
 . آنی من پادشاهیجا

 . خواهم چكار؟ آرت خودم را پر آب آرده امی را میمن پادشاه. نه: گفت. مرد قبول نكرد
زاد انگار یآدم: گرگ گفت. ش گرگید پیآمد و آمد تا رس. هر قدر دختر خواهش و التماس آرد مرد قبول نكرد

 ؟یش آردیدایپ! یسرحال
 .ك آدم احمق استی سردرد تو مغز سر یدوا. آره: مرد گفت
 ت افتاد؟ی برایسر راه چه اتفاق. خوب: گرگ گفت

 را قبول نكرده ی گنده و پادشاهیف آرد آه چطور لعل ماهی گرگ تعریاز سرگذشتش را برایر تا پید از سمر
 .زها نداردی به آن چیاجیگر احتیاست، چون آرت خودش را پر آب آرده و د

ر ی گ توانمیاز تو احمقتر آجا م: د و گردن مرد را به دندان گرفت و مغز سرش را در آورد و گفتیگرگ ناگھان پر
 ؟اورمیب


